
نماى نزديك

گذر از موقعیت کمیک

ــروش نوروز  ــم پرف ــر، فیل ایران برگ
ــال جدید که از  ۹٤ هم زمان با آغاز س
ــال انتخابات  ــب رئیس جمهور س جان
ــده، روی پرده رفت و با  هم خوانده ش
ــتقبال مخاطبان روبه رو شد، شاید  اس
ــم و اکتفانکردن  واکاوی مضمون فیل
ــاد آن و گذر  ــرح و ش ــای مف ــه فض ب
ــی که  ــدی فیلم ــای کم از موقعیت ه
به هرحال، این  گونه قلمداد و معرفی 
شده، بتواند مقدمه ای زودهنگام برای 
ــش رو را  ــث انتخابات پی ــه بح ورود ب
ــناختی  ــم کند و از دیدی روان ش فراه
به جامعه شناختی انتخابات در ایران 
پرداخت که تجربه نشان می دهد فارغ 
ــر دوره، یک  ــای ه ــده و بازنده ه از برن
ــونده در همه دوره ها  ــه تکرارش مؤلف
دیده می شود و این ترجیع بند، موتیفی 
ــی  ــور رأی آور چهره های ــام حض ــه ن ب
ــد آنها  ــردم گمان می کنن ــت که م اس
ــروت و  ــدرت، ث ــره را از ق ــن به کمتری
ــط با حاکمیت برده اند.  موقعیت مرتب
ــر به خوبی آن را  ــه ایران برگ اتفاقی ک
روایت می کند. پیش از ورود به بحث، 
نخست باید یادآور شوم، ایران برگر یک 
ــت، ازاین رو،  ــه نیس ــم تاریخ نگاران فیل
ــر یا زمان  ــق تاریخی یک عص مصادی
ــود به خصوص در  ــی را نمی ش خاص
قالب پرسوناژ های آن پی گرفت؛ فیلم 
ــناختی از ورود یک  ــت جامعه ش روای
پدیده جدید و ناشناخته در جامعه ای 
ــود ظاهر  ــه با وج ــت می کند ک حکای
ــکلی کاملا  ــه ش ــم ب ــزه، آن ه مدرنی
ــنتی خود را  ــد، هنوز تعلقات س هیبری
ــنت ها و عرف، غلط  ــرده و س حفظ ک
ــوی نیاز های زندگی  ــت جوابگ یا درس
ــاز واقعی  ــت و چون نی ــش  اس مردم
ــس نمی کنند، پدیده  ــن پدیده ح به ای
ــم یک  ــده، حک ــازه آشناش ــی ت واردات
ــان  هم بازی پرانرژی و هیجان را برایش
پیدا کرده است، از سوسیال دموکراسی 
ــق  ح ــون  چ آن  ــی زاد  پ ــم  مفاهی و 
ــان و...  ــت، حقوق زن ــن سرنوش تعیی
ــان  ــی که فقط با تکالیفش برای آنهای
ــازوکار  ــنایند و با تکلیف مداری س آش
ــان را برقرار  ــی و جامعه ش اداره زندگ
ــرگرمی جدید  ــد، حکم یک س کرده  ان
ــه در باطن اعتقادی به  را پیدا کرده ک
ــودن آن ندارند و حالا به دنبال   جدی ب
ــتر وارد بازی ای می شوند  هیجان بیش
ــاپیش پذیرفته اند بازی است.  که پیش
ــلف  ــد س ــدوق رأی همانن ــا صن اینج
ــنگی که لوله های  همتایش در شیرس
ــی  ــاهراه اقتصادی سیاس ــا ش نفت ی
ــل نمی کند؛  ــود، عم ــه مدرن ب جامع
ــرای یک ایل با  ــا لوله های نفت ب آنج
ــته اش،  ــته و نانوش همه مقررات نوش
می تواند چنان تزاحمی ایجاد کند که 
ــت روبه روی هم قرار گیرند و  دو دوس
ــیره به یک دوئل آشکار  دو رئیس عش
ــان دست بزنند  برخلاف میل باطنی ش
ــه تراژیک  ــک حماس ــر آنها ی و تصوی
ــذارد؛ اما  ــه یادگار بگ ــم بزند و ب را رق
ــان تراژدی  ــازنده هم در ایران برگر، س
ــدوق رأی  ــه که صن ــی دریافت به خوب
چون لوله نفت عمل نمی کند و حتی 
رویارویی ها هم در این جامعه شوخی 
ــت و جز یک موقعیت کمدی چیز  اس
ــود و  ــاز نمی ش ــتری عاید فیلم س بیش
ــتی به قالب کمدی برای بیان  به درس
ــت  حرفش رو می آورد. نکته اینجاس
که این دعوای زرگری که به قول یکی 
ــوای ظاهری  ــندگان فیلم، دع از نویس
ــت و این دو  ــس ائتلاف پنهان اس در پ
دسته تنها در اسم باهم متفاوت اند و 
ــم یکی هستند، برای جلوگیری  در رس
از رشد نیروی سومی است که چه در 
اسم و چه رسم با آنها متفاوت است.
ادامه در صفحه ۱۰

عمق ميدان

نکاتی درباره «پریدن از ارتفاع کم»
بحران در نقطه عطف مادرانگی

«پریدن از ارتفاع کم» یک درام روان کاوانه از زندگی یک انسان است؛ 
انسانی که در بحران مسیری متفاوت را برای حرکت انتخاب می کند که 

البته سؤال و پرسش هایی را به دنبال دارد. 
ــن در نگارش  ــل از ای ــت که قب ــاز جوانی اس ــی فیلم س ــد رجب حام
ــا مجید برزگر  ــمی» و «پرویز» ب ــل باران های موس ــای «فص فیلم نامه ه
ــی بحرانی از  ــردو به مقطع ــت؛ فیلم هایی که ه ــته اس ــکاری داش هم
ــر نوجوان و در دومی  ــان می پردازند که در اولی یک پس زندگی یک انس
ــت به کارهایی می زنند که برآمده از  ــر فربه است و هردو دس یک پیرپس

روان شناسی آن موقعیت و منحصر به خودشان است. 
این بار رجبی تصمیم گرفته این بحران را از زاویه نگاه یک زن ترسیم 
ــط دهد و کنش و واکنش های او را در این موقعیت به تصویر  کرده، بس
ــه حرکت در عرصه ای جدید،  ــد که نه تکرار تجربه های قبلی، بلک بکش

هم به جهت درام پردازی و هم به جهت روان شناسی است. 
ــاز جوان، انتخاب موقعیتی  ــمندی دیگر این نویسنده- فیلم س هوش
ــول زندگی اش  ــی هرزنی در ط ــف زندگ ــه می تواند نقطه عط ــت ک اس
ــینه ای به وسعت ذهن همه  ــود؛ مادرشدن. زنی که با پیش محسوب ش
ــده - در  ــق و مادرانگی پرورانده ش ــرای خل ــدو تاریخ - که ب ــان از ب زن
ــکمش مرده و  ــود جنین در ش ــی متوجه می ش ــاه حاملگ ــن م چهارمی
ــه آن بار تاریخی، روی  ــال زندگی و البت درواقع همه رویاهای ۳۰،۲۰ س
ــت؛ زنی که  ــن موقعیت بحرانی نهال اس ــنگینی می کند. ای ــش س دوش
ــود  ــدای فیلم بدون هیچ مقدمه ای با مرگ جنینش مواجه می ش در ابت
ــب  ــینما مناس ــط پیداکردن بر پرده س و آنچه درام زندگی او را برای بس

می کند، مسیر متفاوتی است که او برای مواجهه یا به گفته بهتر، مقابله 
ــا آخرین انتخاب هرزنی در  ــا این بحران پیدا می کند که اولین و چه بس ب
ــدی فیلم نامه و طبعا فیلم  ــد. نکته قابل بحث و کلی این موقعیت نباش
هم همین بخش است که چرا و به چه دلیل نهال بعد از اینکه دکتر در 
ــکمش مطلع می کند -دلیل سقط جنین  مطب او را از مرگ جنین در ش
نقص یا ضعفی در نهال یا شوهرش نیست- با شوهر یا مادر یا دوستش 
ــدن این بحران با آنها، مسیری  تماس نمی گیرد؟ بلکه به جای شریک ش
ــت؛ نگه داشتن جنین  ــی از یک انتخاب اس خاص را طی می کند که ناش
مرده در شکمش با وجود خطری که او را تهدید می کند و دست زدن به 
یک سری واکنش های به ظاهر پراکنده که درواقع یک هدف مشخص را 
دنبال می کنند و آن هم انتقام گرفتن از همه چیز و همه کس به خصوص 
ــان قصه،  ــوی قهرم ــری چنین رفتاری از س ــت. باورپذی ــش اس نزدیکان
ــران را به  ــروع، بح ــت فیلم از لحظه ش ــی که قرار اس ــوص وقت به خص
تصویر بکشد و فقط در زمان حال با تداوم بحران بگذرد، از چالش های 
مهم فیلم «پریدن از ارتفاع کم» بوده که نویسنده- فیلم ساز تلاش کرده 
ــؤال  ــا جای ممکن به آن بپردازد، اما همچنان جای س ــدگاه خود ت از دی
ــت. درواقع همین وجه  ــاری درباره فیلم هس ــرف و حدیث های ج و ح
ــت که آن را به یک درام روان کاوانه و درونی تبدیل می کند که  فیلم اس
ــداری با قهرمان  ــس و حال و همذات پن ــش از منطق و عقلانیت، ح بی
ــطه جنس ارتباط مخاطب با  قصه را می طلبد که طبعا می تواند به واس
ــس و منطق یا باور و  ــت  فیلم را به یک درام لغزنده بین ح ــن وضعی ای
ــاز تلاش کرده در طی مسیری که  ــنده- فیلم س ناباوری تبدیل کند. نویس
ــوهر،  ــطه نوع ارتباط او با ش برای حرکت نهال طراحی می کند و به واس
پدر، مادر، خواهر، دوست، فامیل، مغازه دار، تعمیرکار، دکتر و... کدهایی 
از یک گذشته متزلزل و بی ثبات بدهد که او دچار بیماری روحی- روانی 

بوده و قرص مصرف می کرده است. 
به این ترتیب شرایطی ایجاد کرده تا علامت سؤال های ذهن کنجکاو 
ــخ دهد و رفتارهای عجیب وغریب نهال  مخاطب را با منطق و ادله پاس
تا حدی قابل قبول باشد و بخش غیرقابل باور رفتارهای او هم به واسطه 
این پیشینه به بیماری مرتبط شده و واجد منطقی در درون درام باشد. 

ــنده- فیلم ساز تکلیفش  ــت که به نظر می آید نویس نکته همین جاس
ــوده و درواقع اطمینانی  ــن نب ــا بحران نهال و چرایی رفتارهای او روش ب
ــینه روانی،  ــته. به همین دلیل با قراردادن این پیش از باورپذیری آن نداش
ــخ منطقی به سؤال های احتمالی مخاطب داده درحالی که فیلم از  پاس
سویی دیگر تلاش می کند از نهال تصویر یک زن نرمال را ترسیم کند که 
ــطه قرارگرفتن در بحرانی ناگهانی می خواهد به جهان اطرافش  به واس

که هریک به نوعی در این بحران دخیل هستند، واکنش نشان دهد. 
ــه درونی این  ــده نه وج ــودن فیلم بین این دو فضا باعث ش معلق ب
ــب را قلقلک دهد  ــال عمق پیدا کند و مخاط ــران و انتقام جویی نه بح
ــخ  ــدن فیلم همچنان در ذهنش ادامه پیدا کند، نه پاس تا بعد از تمام ش
ــد او را به عنوان یک  ــای نهال می توان ــر منطقی به علت رفتاره به ظاه
ــرگردانی تا پایان فیلم  ــی- روانی باورپذیر کند و این س ــورد بیمار روح م

ادامه پیدا می کند.
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فرانک آرتا: بعد از چهارسال، «قصه ها » از محاق درآمد و اکران عمومی شد؛ 
فیلمی که جنجال های زیادی را پشت سـر گذاشـت و منتقدان محتوایی اش، 
آن را مصداق بارز  «سـیاه نمایی» عنوان کردند؛ نکته ای که تا امروز برسـر آن 
توافقـی همه گیـر وجود ندارد. با همـه این حرف ها، آنچه سـرش کلاه رفته، 
سـینمای اجتماعی ایران اسـت که با ورود و ظهور و بـروز هر مدیری و با هر 
گرایشی، موقعیتش متزلزل می شود و فیلم ساز هم ناچار است دست به عصا 
سـراغ موضوعـات مبتلابه جامعه برود. سـینمای اجتماعی قرار اسـت آینه 
جامعه با همه آسیب ها، قوت ها و ضعف هایش باشد؛ سینمایی که دردها را 
بیان کند، بدون اینکه نسخه ای بپیچد. اگر چهارسال پیش رخشان بنی اعتماد 
فیلم  «قصه ها » را ساخت، در دوره اصلاحات هم فیلم  «زیر پوست شهر» را 
سـاخت. در هردو زمان، فیلم ها منتقدانی داشتند که به دنیای فیلم ها کاری 
نداشـته و ندارند و فقط حواشـی را دنبال می کنند، از بس که سـایه سیاست 
روی این نوع سـینمای مهم - بخوانید حسـاس - سـنگینی می کنـد. با اکران 
فیلم «قصه ها»، سـراغ رخشـان بنی اعتماد و بـاران کوثری رفتـم و آنها هم 
درباره فیلم گفتند. نکته مهم این بود که هردو دلشان می خواست تماشاگر را 

به متن فیلم ارجاع دهند و نه ورای متن... .

ظاهـرا این جمله معـروف «هیچ فیلمی برای همیشـه تـوی گنجه ها  �
نمی مانـد» درباره خود فیلـم «قصه ها » هم کارکرد داشـت. بالاخره بعد 
از چهار سال، فیلم «قصه ها» اکران شد. احساستان در این باره چیست؟ 
رخشان بنی اعتماد: قبلا هم این را گفته ام که هیچ موفقیت و هدفی برای 
ــان  ــت که فیلم هایم در ایران و برای مخاطب ایرانی نش ــن بالاتر از این نیس م

داده شوند. از این بابت خیلی خوشحالم. 
خانم بنی اعتماد شما بهتر از هرکسی می دانید که چه مسائل و اتفاقاتی  �

پیرامون این فیلم شـکل گرفت. حالا پس از گذر از این دوران، تحلیلتان از 
این اتفاقات به وجودآمده چیست؟ مسائل را چگونه دیدید؟ 

ــکلی   بنی اعتمـاد: فکر می کنم اگر فیلم را منصفانه ببینند، «قصه ها» مش
نداشته. هیچ راز مگویی نبوده که در «قصه ها» مطرح شده باشد. هیچ حرف 
ــد. شاید بخشی از اتفاق ها به  ــده باش نگفته ای نبوده که در این فیلم گفته ش
ــانی  ــی برگردد؛ یا به کم ظرفیتی کس ــا و جبهه گیری های سیاس موضع گیری ه
ــوب می دانند باید  ــان خ ــه نمی توانند نقد اجتماعی را بپذیرند، ولی خودش ک

پاسخ گوی بسیاری از مشکلاتی باشند که در جامعه به وجود آمده. 
البته در برابر ممیزی و عوامل بازدارنده، واکنش های فیلم سـازان بنابر  �

خصلت هـا و ویژگی هـای فـردی هریـک منحصربه فرد و متفاوت اسـت. 
به طورمثال خود شـما با توجه به برخوردهای دوره ریاست سابق سازمان 
سینمایی می توانسـتید فیلم را به طورمثال به گونه ای از ایران خارج کنید و 
در جاهـای مختلف و جشـنواره های خارجی به نمایـش بگذارید که چنین 
نکردید. چون خواسـتید به قانون تمکین کنید. اصولا تمکین شـما به قانون 

تاکتیک بود یا استراتژی؟ 
 بنی اعتماد: مطمئنا تاکتیک نبوده و نیست. 

پس چرا این گونه عمل کردید؟  �
ــم فیلم در ایران اکران می شود، به هیچ   بنی اعتماد: تا وقتی مطمئن نباش
ــنواره خارجی  و داخلی آن را نمی فرستم. این یکی از اصولی است که از  جش
ساخت اولین فیلمم برای خودم داشته ام. منتش هم بر سر هیچ کس نیست 
و انتظار دریافت هیچ امتیازی هم بابت آن ندارم. از سال ۱۳۹۰ که «قصه ها» 
ــنواره ها بفرستم، ولی زمانی  ــد، می توانستم آن را به خیلی از جش ــاخته ش س
ــش درخواهد آمد.  ــدم فیلم در ایران به نمای ــردم که مطمئن ش ــن کار را ک ای
ــنواره  ــرکت در جش حتی تا وقتی پروانه نمایش فیلم را نگرفته بودم، فرم ش
ــال نکردم. «قصه ها» اول پروانه نمایش گرفت و  ــال ۱۳۹۲ را هم ارس فجر س
ــنواره خارج از ایران،  ــد و بعد به اولین جش ــنواره فجر نمایش داده ش در جش

جشنواره فیلم ونیز رفت. 
یکی از سؤالاتی که همچنان مطرح است، این است که فیلم شما به هر  �

شکل مجوز ساخت فیلم کوتاه را دریافت کرده بود. اما بعد می بینیم همان 
مسئولانی که در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به شما مجوز دادند، از شما 
خواستند تا مجوز نمایش فیلم را بگیرید که درنهایت نشد و از جایی به بعد 
دیگر این گونه انعکاس یافت که فیلم توقیف اسـت! این سیاست یک بام و 

دوهوا چگونه اتفاق افتاد؟ اصل قضیه چه بود؟ 
ــت که حاشیه هایی که برای این فیلم ساخته   بنی اعتماد: واقعیت این اس
بودند آن قدر عجیب و پیچیده بود که مایه تأسف است. بنابراین دوست ندارم 
ــوم؛ چون به نظرم مبنای اصلی باید خود فیلم  ــیه ها ش وارد جزئیات این حاش
باشد؛ یعنی مخاطب درگیر خود فیلم شود تا حواشی آن. صحبت کردن از آن 
حاشیه ها و واردشدن به جزئیات نوعی جوسازی است؛ بدون اینکه نیازی به 
ــت و با پروانه ساخت فیلم  ــد. «قصه ها» از ابتدا پا روی قانون نگذاش آن باش
ــنواره های فیلم کوتاه بوده  ــد. من خودم داور خیلی از جش ــاخته ش کوتاه س
ــاخت و  ــال ها دیده ایم، همه پروانه س ــتم. این همه فیلمی که در این  س و هس
ــتقل و کوتاه بودنش قرار نبوده  ــته اند؟ فیلم کوتاه به واسطه مس نمایش داش

ــرد. به هرحال برای فیلم برداری در  ــن روند را طی کند و پروانه نمایش بگی ای
لوکیشن های خارجی پروانه ساخت داشتیم. ولی از همان زمان هدف این بود 
ــاخته شوند که هرچند مستقل  ــته و س که این فیلم های کوتاه به گونه ای نوش
به نظر می رسند ولی به یک فیلم بلند تبدیل شوند. بسیاری از فیلم ها با مجوز 
ویدئویی ساخته می شوند و بعدا تقاضای پروانه سینمایی می کنند. این راهی 
ــب نمایشش بدهم.  ــازم و در زمان مناس ــتقل بس بود برای اینکه فیلمی مس
ــرای همین، فیلم تا وقتی پروانه نمایش نگرفت هیچ جا به نمایش درنیامد.  ب
ــی از مدیران قبلی  ــوی برخ ــیه ها و اظهارنظرهای عجیب وغریب، از س حاش
ــود،  بود. بااینکه به آنها اطمینان داده بودم فیلم هیچ جا نمایش داده نمی ش
ــت  ــرایط درخواس ولی باز علیه فیلم حرف زدند. به آن ها گفته بودم در آن ش
ــان بود که پروانه نمایش بدهند.  پروانه نمایش هم ندارم، ولی اصرار خودش
ــی، آن قول ها و  ــای غیرفرهنگ ــا و اظهارنظره ــت که رفتاره ــف اس مایه تأس

اظهارنظرهای بی  اساس، «قصه ها» را گرفتار موقعیتی این چنینی کرد. 
خانم کوثری تحلیل شـما درباره اکران شـدن فیلم «قصه ها» چیست؟  �

ضمن اینکه سکانس سارا و حامد به یادماندنی است. 
ــحالم؛ چون به نظرم «قصه ها»  بـاران کوثری: طبیعتا من هم خیلی خوش
ــرداری و هم آن  ــم مرحله فیلم ب ــت. ه ــن بازی های من اس ــی از مهم تری یک
ــادرم تمرین می کردیم تجربه عجیبی  ــی که من و پیمان معادی با م چندماه
ــتیم همه چیز متفاوت بود و من هم  بود. به خاطر تمرین هایی که با مادر داش
این اپیزود را دوست دارم. طبیعی است هر بازیگری فیلمی را که در آن بازی 
ــد و جدا از آن شرایطی که «قصه ها» در آن ساخته  ــت داشته باش کرده، دوس
ــده بود؛ یعنی تک تک  ــبیه فضای پشت صحنه یک فیلم خانوادگی ش شد، ش
ــدن این فیلم آمده بودند.  ــل و بازیگران همه با جان ودل برای ساخته ش عوام
هرکسی هر کمکی که می توانست می کرد تا کار به نتیجه برسد. فکر می کنم 

«قصه ها» با این همه بازیگر یک جور رکورد هم هست. 
جلسات چگونه پیش می رفت؟  �

 بنی اعتماد: چهارماه تمرین کردیم ولی فیلم در ۱۷ جلسه در طول حدود 
یک ماه ونیم فیلم برداری شد. 

ــرداری، «قصه ها» با این کیفیت  ــه فیلم ب  کوثـری: خب، با وجود ۱۷ جلس
ساخته شده. بیشتر اوقات هم رسانه های همیشه  منتقد، ساز مخالف می زدند 
ــود! به نظرم بهتر  ــاخته می ش ــتند که وامصیبتا، چه فیلمی دارد س و می نوش
ــد؛ چون بهتر و  ــد و درباره اش نظر بدهن ــان فیلم را ببینن ــت مردم خودش اس
درست تر قضاوت می کنند. واقعیت این است که «قصه ها» واقعیتی از دوران 
ماست که نمی شود نادیده اش گرفت. فکر می کنم با استقبالی که از این فیلم 

شده، مردم خیلی روشن نظرشان را اعلام کرده اند. 

خانـم بنی اعتماد، این روزهـا برخی هـا روی واژه «سـیاه نمایی» تأکید  �
می کننـد. اصـلا به نظر شـما چـرا روی هر فیلم جـدی اجتماعی برچسـب 
«سـیاه نمایی» خورده می شـود؟ شـما فیلم هایی مثل«نرگس»، «روسری 
آبـی»، «زیر پوسـت شـهر» و... هم سـاخته اید که باز هـم برخی ها عنوان 
«سـیاه نمایی» به آن زدند! از نظر شـما چه فیلمی مصداق «سـیاه نمایی» 
اسـت؟ چه فیلمـی اجتماعی اسـت؟ چون فیلـم اجتماعی کـه نمی تواند 
عقب تـر از جامعه خود باشـد. دسـت کم بایـد همراه با جامعه اش باشـد. 

تحلیل شما از این مقوله چیست؟ 
ــت که  ــی چیزی نیس ــیاه نمایی و تلخ ــل س ــی مث  بنی اعتمـاد: تعبیرهای
ــت یکسانی از آنها داشته باشند و تازه وقتی با نگاه  آدم های مختلف برداش
ــی به این چیزها نگریسته می شود، متأسفانه قضیه به یک سوءتفاهم  سیاس
ــام چه باید  ــورت نمی دانیم برای رفع اته ــون در آن ص ــود؛ چ تبدیل می ش
ــت تلخی ها را  ــم؛ هرچند ممکن اس ــخ نمی بین ــن همه چیز را تل ــم. م بکنی
ــیاهی ها را می بینم. فکر می کنم  ــتم؛ اما س ــیاه نمایی هم نیس ببینم. اهل س
ــت که  ــینمای اجتماعی این اس ــانه و وظیفه س ــینما، وظیفه رس وظیفه س
ــان  ــوند ببینند و به دیگران نش ــه را که کمتر دیده می ش ــی از جامع لایه های
ــت  ــد. دغدغه من دیدن این چیزها و رفتن در موقعیت های آسیب زاس بدهن
ــیله ای برای بیان این موقعیت ها پیدا کنم. برای همین سعی می کنم  تا وس
ــوم و حرفم را بزنم. حالا اگر به جای گفتن این حرف ها  ــائل نزدیک ش به مس
ــن این حرف ها را  ــتم! م ــم حرف دیگری بزنم، که دیگر من نیس ــور باش مجب
ــاید فیلم ساز دیگری بتواند آن حرف ها را بزند. از نظر من در پسِ  می زنم. ش
ــوند، روزنه ای به روشنی و  ــیاهی ها و تلخی هایی که در فیلم دیده می ش س
ــیب زا، نشان از  ــرایط آس ــت. مقاومت آدم ها و واندادن در برابر ش امید هس
ــر تنگناها قرار  ــخصیت ها وقتی در براب ــای امید دارد؛ اینکه حتی ش بارقه ه
ــمش را  ــت که من اس ــوند. این چیزی اس ــیده نش ــد به انحراف کش می گیرن
ــهر» برای  ــت ش ــذارم امید. مثال می زنم: عباس که در فیلم «زیر پوس می گ
ــده،  ــرخورده ش ــود وضعیت مالی زندگی دنبال رؤیاهای خود رفته و س بهب

ــافرکش زحمت کش  ــر تن به دلالی مواد مخدر نمی دهد و حالا به مس دیگ
ــده که زندگی خود را می گذراند. نرگس فیلم «نرگس» که آن همه  تبدیل ش
ــالا کار می کند و  ــیده، ح ــونت دیده و زجر کش ــرش آمده، خش فاجعه بر س
سیسمونی بچه اش را با وامی که خودش گرفته به شکل قسطی می پردازد. 
با وجود آنکه صورتش به دست مرد سوخته و از شکل افتاده قبول کرده که 
ــرط ترک اعتیاد شوهرش، از او شکایتی نکند. خب، به نظر شما روشنی  به ش
ــارای  ــانی را دیگر کجا باید ببینیم؟ س ــت؟ منزلت انس بیش از این در کجاس
ــان  ــده؛ مددرس فیلم «خون بازی» اعتیاد را ترک کرده و مددکار داوطلب ش
ــی که موقعیتی نظیر او دارند. در خانواده ای مثل نوبر و رضا که فقر  آدم های
ــورِ زن بودن اصلا  ــؤال برده، نان خ ــأن مرد را زیرس اقتصادی تمام غرور و ش
ــت، اما می بینیم که عشق چگونه حضور پیدا می کند و اوج  چیز راحتی نیس
ــان می بینیم. امید یعنی این؛ یعنی انسان بودن.  ــق را در روابط ظریف ش عش
ــت بر خلاف چیزی که می گویند، من نمی توانم شعار بدهم؛ نمی توانم  درس
ــان  ــان دهم که صورت ش ــکل نمای دونفره (Two Shot) نش آدم ها را به ش
ــان برق می زند و با دسته گلی در دست به آینده  ــت و چشمان ش پُر از نور اس
روشن نگاه کنند. از نظر من این یعنی فریب، ولی من امید را فریب نمی دانم. 
ــان بودن و مقاومت کردن و واقعی بودن  ــر می کنم امید، انس به جای این فک
ــیاه نمایی فقط می توانم بگویم  ــت. برای همین در برابر اتهاماتی مثل س اس
ــت در فیلمم سیاهی ها را نشان بدهم، اما برای آدم ها سرنوشت  ممکن اس

محتومی در نظر نمی گیرم. 
ــت شهر» مادری را می بینیم که همه چیزش را  کوثری: مثلا آخر «زیر پوس
ــت اتفاق های خوبی  ــت داده؛ ولی می رود رأی بدهد؛ چون امیدوار اس از دس
ــن دو جوانی که  ــم «قصه ها» هم می بینیم ای ــه اش بیفتد. آخر فیل در جامع
ــد و در  ــف می کنن ــقانه ای را تعری ــت رفته، عاش ــکلی ازدس ــان به ش زندگی ش
ــاخته اند. من به عنوان یک جوان و یک  ــان س ــان آینده ای برای خودش ذهن ش
بازیگر نمی فهمم امید غیر از این چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ در 
«قصه ها»، آدم هایی را می بینیم که با تمام مشکلات شان به آینده امیدوارند و 
برای رسیدن به این آینده تلاش می کنند. اگر این سینمای امید نباشد چه اسم 

دیگری باید روی آن گذاشت؟ 
تحلیلـی وجـود دارد مبنی بر اینکـه در «قصه ها» انگار شـخصیت های  �

فیلم های قبلی تان شـما را احاطه کرده اند. انگار با ورود هریک می خواهید 
از دنیای قبلی جدایشان کنید و زندگی جدیدی برایشان متصور شوید. شاید 
هـم درآن برهه زمانی جامعه ما، دل تان هوای آنها را کرده. چون به دنبال 
روزنه امیدی برای تعامل با خود و دنیای بیرونی شـان هستند. منتها جنس 
امیدشـان از نوع زندگی لوکس و پرزرق وبرق دربار هارون الرشـید نیسـت! 

چقدر با این تحلیل موافق هستید؟ 
ــرای من  ــخصیت ها ب ــه این ش ــت. هم ــی اس ــل جالب  بنی اعتمـاد : تحلی
شخصیت های زنده ای بودند که بعد از سال ها دوباره سراغ شان رفته ام؛ البته 
منظورم این نیست که مرتب به این فیلم ها رجوع می کنم؛ منظورم این است 
ــه در ذهنم حضور دارند و در برخوردهایی که در اطراف خودم می بینم، به  ک
ــا بودند، چه می کردند. درواقع، به موقعیت هایی  این فکر می کنم که اگر آنه

فکر می کنم که این آدم ها در زندگی معاصر دارند. 
سؤال دیگری که برای من پیش می آید، این است که نوع نگرش و نگاه  �

بـه کاراکترها، می تواند جدا از شـخصیت هایی که در نظر گرفته اید، باشـد. 
بدون اینکه به گذشـته آنها نگاه کنیم، به صورت برشـی از زندگی به صورت 
short cut می آینـد و بـرش زندگی خود را به ما نشـان می دهند. این ایده 

جالب، چگونه شکل گرفت؟ 
ــک جرقه به وجود  ــط در یک لحظه به صورت ی ــک ایده فق  بنی اعتمـاد: ی
ــی اش در یک لحظه اتفاق بیفتد، ولی حتما  ــت بیانِ بیرون نمی آید. ممکن اس
ــت آن ایده  ــه تاریخی اش دارد؛ موقعیت زمانی ای که قرار اس دلایلی در ریش
ــد. راستش نمی توانم بگویم این ایده چطور به ذهنم رسید،  به یک نقطه برس
ــاخته بودم و از سینمای داستانی  ــالی فیلم سینمایی داستانی نس ولی چندس
ــتم و درنهایت، این ایده،  ــودم و ایده های زیادی در ذهن داش ــه گرفته ب فاصل

شکل اجرائی پیدا کرد. 
البته در این رخوت، کارهای دیگری هم انجام دادید؟  �

ــاختم، معنایش این نیست که داشتم   بنی اعتماد: اینکه می گویم فیلم نس
ــودم. مطلقا چنین چیزی  ــته کرده ب ــتراحت می کردم، یا خودم را بازنشس اس
ــون دیدن و پژوهش کردن هم برای من  ــوده. اتفاقا کارهای زیادی کردم؛ چ نب

کار محسوب می شود. مستندساختن هم دنیای واقعی من است. 
که نمونه آن مستند «کهریزک در چهار نگاه» بود؟  �

 بنی اعتماد: همین طور است. 
می خواستم برسم به سینمای اجتماعی و نگاه تان به این مقوله... . �

ــر کردیم؛ کم کم  ــا به کاراکترهای اصلی فک  بنی اعتمـاد: پیش از همه، م
بقیه کاراکترها هم شکل گرفتند و به این فکر کردیم که هرکدام در چه حال و 
موقعیتی هستند. برای من و فرید مصطفوی این فیلم، مرور کاراکترهایی بود 
ــاختار و تکنیک های فیلم نامه  ــته بودیم . بعد که بحث س که قبلا آنها را نوش
ــدند و در قالبی که می خواستیم، جای  ــد، کاراکترهای تازه ای پیدا ش مطرح ش
ــتقل و هم در ارتباط و پیوند با قصه  گرفتند؛ یعنی هم در یک فیلم کوتاه مس
ــروعی  ــت و نمی توانم نقطه ش ــدند. این یک روند اس بعدی ذره ذره چیده ش

برایش در نظر بگیرم. 
ادامه در صفحه ۱۰
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گفت وگو با رخشان بنی اعتماد و باران کوثری

«قصه ها» پر از امید است

 بنی اعتماد: تعبیرهایی مثل سیاه نمایی و تلخی چیزی نیست که 
آدم های مختلف برداشت یکسانی از آنها داشته باشند و تازه وقتی با 
نگاه سیاسی به این چیزها نگریسته می شود، متأسفانه قضیه به یک 
سوءتفاهم تبدیل می شود؛ چون در آن صورت نمی دانیم برای رفع 

اتهام چه باید بکنیم. من همه چیز را تلخ نمی بینم؛ هرچند ممکن است 
تلخی ها را ببینم. اهل سیاه نمایی هم نیستم؛ اما سیاهی ها را می بینم
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